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مــن ترانــه نــوزده ســال دارم. درســت از نــاف 
همــان‌  پاییــن.  افتــاده‌ام  هفتــاد  دهــه‌ی 
هفتادی‌هایــی كــه همــه می‌گوینــد حــق 
دهــه‌ی شــصتی‌ها را خورده‌انــد. خواهــر 
ــدر  ــت و آ‌ن‌ق ــصتی اس ــه‌ی ش ــك ده ــن ی م
ســر  ســخن  داد  برایــم  خــودش  روزگار  از 
ــا درد و  ــه مــن ب ــد شــده‌ام. بل داده كــه همــه را بل
ــه دری  ــا در ب ــرده‌‌ام. ب ــه نك ــین« گری ــای »اوش ب
»پریــن« هــم‌دردی نكــرده‌‌ام. غصــه‌ی بی‌مــادری 
»جــك و جیــل« را هــم نخــورده‌ام. خــودم را جــای 
مرغابــی  بال‌هــای  روی  و  نگذاشــته‌ام  »نیلــز« 
ــه آن  ــو ب ــن س ــی از ای ــته‌‌ام و ه ــخن‌گو ننشس س
ســو كــوچ نكــرده‌ام. یــك هفتــه منتظــر نمانــده‌‌ام 
ــانه‌ای  ــای افس ــی« آن دوقولوه ــز و جول ــا »جول ت
و  بگذارنــد  هــم  دســت  تــوی  را  دست‌هاشــان 
دوبــاره اتفاقــی خارق‌العــاده رخ بدهــد. چنــد 
مــاه دنــدان ســرجگر نگذاشــته‌ام كــه دربــی تیــم 
ــد. و  ــوگا« از راه برس ــرو ی ــا اوزارا« و »كاك »سوباس
ــم  ــا ببین ــته‌ام ت ــترس نداش ــه اس ــد هفت ــاز چن ب
ســوت ایــن نــود دقیقــه‌ی پرهیجــان عاقبــت كــی 

می‌شــود؟! زده 
مــن بارهــا گفتــه‌ام كــه خیلــی چیزهــا را ندیــده‌ام. 
ــك  ــن از ی ــا م ــناخته‌ام. اص ــا را نش ــی چیزه خیل
نســل ندیــده و نشــناخته‌ام. مــن هــم مثــل خیلــی 
دهــه‌ی  خواهــرم  مثــل  شــصتی‌ها  دهــه‌ی  از 
ــای  ــیب‌ روزه ــراز و نش ــا ف ــا ب ــده‌ام. ام ــر را دی فج
ــا  ــوی كوچه‌ه ــده‌ام. ت ــن نش ــالا و پایی ــاب ب انق
و خیابان‌هــای آن روزهــا قــدم نــزده‌ام، نفــس 
نكشــیده‌ام. صــدای پــر دلهــره‌ی آژیــر خطــر 

و وضعیــت قرمــز بــرای گوشــم اصــا آشــنا 
نیســت. اضطــراب تاریكــی و ســریع دویــدن 

ــر  ــی نوب ــت حت ــگاه را هیچ‌وق ــوی پناه ت
»وضعیــت  ســریال  نكــرده‌ام.  هــم 

طعــمِ  امــا  دیــده‌ام  را  ســفید« 
از  بعــد  را  ســفيد  وضعيــتِ  آرام 

ته‌كشــيدن دلهره‌هــا مــزهِ مــزه 
ــا  ــه در روزگار م ــرده‌ام. چراك نك

وضعيــت بــس جوان‌مردانــه و 
ــه  ــه هميش ــه و غيوران دلاوران

ســفيد بــوده اســت. مــن 
ــده‌ام امــا فقــط  امــام را دی
اول  صفحــه‌ی  تــوی 
مدرســه‌ام.  كتاب‌هــای 
تــوی قــاب عكــس بــالای 
تختــه ســیاه كلاس‌هــای 
درس. تــوی قــاب عكــس 
ــه.  ــر مدرس ــز مدی روی می
ــم  ــام را ه ــدای ام ــن ص م
شــنیده‌ام. صــدای امــام 
كلمــات  حنجــره‌ی  از  را 

كتــاب تاریــخ شــنیده‌ام. قصــه‌ی شــلوغی‌های 
 17 و   42 15خــرداد  قیــام  و    32 مــرداد   28
بــا هــزار  را هــم همیــن كلمــات  شــهریور 57 
لكنــت زبــان و تپــش قلــب و دســت‌های ســرد 
ــود  ــان ب ــوی چشم‌هاش ــه ت ــدی ك ــی و امی و خون

ــد. ــف كردن ــم تعری برای
همیــن مــنِ امــام ندیــده امــا، تــوی دوران خــوش 
دانش‌آمــوزی ســر صــف تــوی حیــاط مدرســه 
بســیار بــا هم‌كلاســی‌هایم »آمریــكا آمریــكا ننــگ 
بــه نیرنــگ تــو« را ســرداده‌ام. آن وقت‌هــا كوچــك 
بــودم و نمی‌فهمیــدم چــرا »خــون جوانــان مــا 
می‌چكــد از چنــگ او؟«...  رنــگ ایــن نیرنــگ 
ــوی  ــودم و ت ــم‌های خ ــا چش ــا، دارم ب ــالا ام را ح

دوران خــودم می‌بینــم. 
مــن بــزرگ شــد‌‌‌م و دانشــگاه آمــدم و ســرم شــلوغ 
ــه‌  ــای مدرس ــان كتاب‌ه ــوی هم ــام را ت ــد و ام ش
روزهــای  از  یكــی  این‌كــه  تــا  گذاشــتم.  جــا 
ســرد بهمن‌مــاه اســتادمان بــه مــا تحقیــق داد 
و خواســت اطــراف و اكنــاف شــخصیت امــام 
كلاس  در  كشــفیات‌مان  از  و  بگردیــم  خــوب  را 
ــم.  ــرف بزنی ــان ح ــان خودم ــا زب ــم. ب ــرف بزنی ح

ــن  ــالا ای چنــد ورق شــده اســت ماحصــل ح
اولیــه  جســتجوهای 
كــه  مــردی  از  مــن 
می‌گفتنــد  همــه 
مــرد  می‌گوینــد  و 
مــرد  بــود.  بزرگــی 
بزرگــی  خیلــی 

بــود.

ــم  ــت‌هایم را می‌كش ــد دس ــم و بع ــم‌هایم را می‌مال چش
ــی‌رود  ــم‌هایم راه م ــوی چش ــواب ت ــقف. خ ــمت س س
هنــوز. دوســت دارم پتــو را بكشــم و بــاز بخوابــم. آن‌قــدر 
بخوابــم تــا امتحا‌ن‌هــا تمــام شــوند. تــا همــه‌ی نمره‌هــا 
ــدار  ــی بی ــم و وقت ــت دارم بخواب ــد. دوس ــام كنن را اع
می‌شــوم تــازه رســیده باشــم بــه تعطیلــی بیــن دو تــرم.
امتحــان انقــاب دارم. جنــگ جهانی ســوم اســت تــوی مغزم. 
قیــام پانــزده خــرداد رفتــه میــان شــلوغی‌های مدرســه‌ی 
ــاك  ــدای وهم‌ن ــان ص ــردم می ــای م ــدای فریاده ــه. ص فیضی
موشــك‌های هوایــی عــراق گــم شــده. اثــر انگشــت‌های 
خونیــن مــردم مانــده روی در و دیــوار مغــزم و دارم تــاش 
می‌كنــم كــه ایــران را در هفدهــم شــهریور بــه یــاد بیــاورم و بعــد 
تبعیدهــا را. پاریــس را و تركیــه را و عــراق را... چیزی پسِ ذهنم 
ــه  ــه هرچ ــواب. ك ــك خ ــبیه ی ــزی ش ــد. چی ــك می‌ده را قلقل
ــد  ــم می‌‌افت ــد... نگاه ــالا نمی‌آی ــم ب ــم می‌زن ــم را ه ــهِ ذهن ت
بــه مانتــوم. بــه لكه‌هــای قهــوه‌ای گِل كــه پراكنــده شــده‌اند 
ــای گِل... ــای گِل... لكه‌ه ــای گِل... لكه‌ه ــن آن. لكه‌ه پایی

»هــوا روشــن بــود. ایســتاده‌ بــودم وســط محلــه‌ای قدیمــی. 
جمــاران بــود انــگار. جلــو رفتــم و مقابــل درِ یكــی از خانه‌هــا 
ــرد و  ــه‌ای گ ــت. حلق ــه نداش ــودم ك ــگ ب ــال زن ــتادم. دنب ایس

ــه در.  ــود. حلقــه را كوبیــدم ب ــزی روی در ب فل
در را كــه بــاز كــرد شــناختمش. از كجــا می‌شــناختمش؟!... 
نمی‌دانــم. زنــی بــا چــادری گل‌گلــی پشــت در ایســتاده بــود. 
تعــارف كــرد و رفتــم تــو. حیــاط پــر بــود از حیــات. پــر بــود از 
ســبزی. از درخــت. بــزرگ بــود و دل‌بــاز. نشســتم روی تختــی 
ــیب  ــت س ــه‌روی درخ ــود. روب ــاط ب ــه‌ی حی ــه گوش ــی ك چوب
ــاس؟ نمی‌دانــم. چشــم‌‌هایم  ــا گی ــو؟ ی ــا آلبال نشســتم؟ ی
ــتم  ــبزی مس ــوی قورمه‌س ــگار. ب ــد ان ــاس می‌چی ــو گی آلبال
كــرده بــود انــگار. عــروس امــام - همــان كــه در را بــه رویــم بــاز 
ــوی  ــم ت ــای را می‌ریخت ــه چ ــور ك ــای آورد. همان‌ط ــرد- چ ك
نعلبكــی پرســیدم: عجــب بــو و برنگــی میــاد. مهمــون دارین؟

- نــه همیــن خودامــون هســتیم. عصــر هــم قــراره حــاج 
ــه.  ــنفی، كار خانم ــه می‌ش ــو رو ك ــن ب ــان. همی ــا بی احمدآق
خانــم دســت‌پختش حــرف نــداره. آخــرش می‌شــه یــه 
قورمه‌ســبزی اعــاء. بعــد همــه ســر ســفره می‌شــینیم. 
كوچیــك و بــزرگ. همــه دســت می‌بریــم ســمت دیــس برنــج 
و خورشــت... امــا آقــا امــكان نــداره تــا خانــم نیــاد یــك لقمــه 
هــم بخــوره! بــه مــا نمی‌گــه نخورین‌هــا! هیــچ نمی‌گــه. 
ــه  ــدر منتظــر می‌مون ــم نیامــدن؟« این‌ق ــه: »خان ــا می‌پرس ام
تــا خانــم بیــاد بشــینه پــای ســفره. تــازه ایــن كــه خوبــه. ایــن 
كار كوچیكــه آقاســت... تــو تمــام مدتــی كــه مــن عــروس ایــن 
ــه. بگــه  ــم امــر كن ــه خان ــا ب ــدم آق ــار هــم ندی ــواده‌ام یك‌ب خان
بلندشــو در رو ببنــد. بلندشــو زن یــه لیــوان آب بــرام بیــار. اصلا 
ــی  ــه خیل ــه كار می‌كن ــو خون ــم ت ــن كــه خان ــازه از ای ــدا. ت و اب

ــا ...  ــه آق ــت می‌ش ناراح
آن همــه تعجــب تــوی چشــم‌هایم جــا نمی‌شــد. گیــج شــده 
بــودم. حیــرانِ حیــران. بــا خــودم گفتــم عجب عشــقی! ایــن‌ را 

هیــچ كجــای كتــاب انقلاب‌مــان ننوشــته اســت آخــر! 
چــای كــه می‌خــوردم صــدای خنــده‌ی بچه‌هــا را از گوشــه‌ی 
ــاط و  ــف حی ــد ك ــه بودن ــرش انداخت ــنیدم. ف ــاط می‌ش حی
بــازی می‌كردنــد. هرچــه نــگاه می‌كــردم امــا، چیــزی از 
ــد روی  ــنگ را می‌انداختن ــد س ــدم! چن ــان نمی‌فهمی بازی‌ش
فــرش. بعــد یكی‌یكــی ســنگ‌ها را می‌انداختنــد تــوی هــوا. 
ــنگ‌ها  ــه س ــد ك ــه می‌كردن ــوری كاس ــان را ط ــد دست‌ش بع
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تــوی دست‌شــان فــرود آیــد. دوبــاره ســنگ‌ها را می‌انداختنــد 
ــوختی  ــت س ــربچه‌ای می‌گف ــد پس ــان... بع ــت دست‌ش پش

ســوختی... 

   علی كوچولو/ آتش سوزاندن/ تو برُدی
ــه  ــی ك ــی رو می‌بین ــن عل ــدی؟... همی ــل بل ــل، دوقُ ــه قُ - ی
هــی می‌گــه ســوختی ســوختی، پســر منــه. عاشــق اینــه كــه 
بــا آقــا بــازی كنــه. آقــام عاشقشــه. آقــا كلا عاشــق بچه‌هــاس. 
ــن  ــه‌ان. همی ــا بچ ــن ت ــازی كن ــن و ب ــم آزاد باش ــه بذاری می‌گ
چنــد روز پیــش ســاعت و عینــك آقــا رو برداشــته بــود. همیــن 
علــی... آقــا گفــت: »علــی جــان! عینــك چشــم‌هایت را اذیت 
می‌كنــد. زنجیــرِ ســاعت هــم ممكــن اســت خدایــی نكــرده 
بــه صورتــت بخــورد. صورتــت مثــل گُل اســت ممكــن اســت 

اتفاقــی برایــت بیفتــد.«
آقــا كــه اینــو گفــت، علــی عینــك و ســاعتو برگردونــد و گفــت: 
خــب، بیایــد یــه بــازی دیگــه بكنیــم. مــن می‌شــم آقــا،‌ شــما 

بشــو علــی كوچولــو!
آقــای طفلكــی هــم قبــول كــرد. بعــد علــی گفــت: خــب، بچه 
كــه جــای آقــا نمی‌شــینه. آقــام خودشــو كنــار كشــید تــا علــی 
بشــینه. همیــن كــه نشســت كنــار آقــا بــاز گفــت: بچــه نبایــد 

دســت بــه ســاعت و عینــك بزنــه. 
آقــا خندیــد. ســاعت و عینكــو بــه علــی داد و گفــت: بگیــر تــو 

بــردی. 
ــاب  ــای كت ــن را هیچ‌كج ــم ای ــودم می‌گفت ــا خ ــاز ب ــتم ب داش
ــم  ــه تن ــرزه ب ــدای در، ل ــه ص ــت ك ــته اس ــان ننوش انقلاب‌م

ــت. انداخ

   درس/ زنگ تفریح/ طبق برنامه
محلاتــی صدایــش می‌زدنــد. تــوی بعضــی كتاب‌هــا نگاهــم 
بــا اســمش برخــورد كــرده بــود. بــا امــام كار داشــت كــه نبــود. 
ــی را  ــتم مطالب ــتم و داش ــودم دس ــه ب ــاب را گرفت ــاب انق كت
كــه های‌لایــت كــرده بــودم دوبــاره می‌خوانــدم. حاج‌آقــا 
ــث  ــه‌ای مك ــاط لحظ ــمت درِ حی ــت س ــه می‌رف ــان‌ط‌ور ك هم
كــرد. خــوف كــردم... داشــت می‌آمــد ســمتم. بیش‌تــر خــوف 
كــردم. رســید مقابلــم و همان‌جــا ایســتاد. داشــتم قبــض روح 
می‌شــدم كــه گفــت: اگر درسَــت را خوانــده‌ای كتابــت را جمع 
كــن و بگــذار تــوی كولــه‌ات، بگــذار مغــزت كمــی نفــس تــازه 
ــا گفــت: امــام وقتــی  كنــد. نفــس راحتــی كشــیدم و حاج‌آق
می‌دیدنــد مــن روزهــای تعطیــل هــم مشــغول مطالعــه و درس 
ــد  ــون بای ــی. چ ــی نمی‌رس ــه جای ــو ب ــد: »ت ــتم می‌گفتن هس

موقــع تفریــح، تفریــح كنــی.«
بــه پســرم هــم بارهــا گفتنــد كــه: »مــن نه یــك ســاعت تفریحم 
را گذاشــتم بــرای درس، و نــه یك ســاعت درســم را بــرای تفریح 

گذاشتم.«
ایــن را گفــت و آرزوی موفقیــت كــرد و خداحافظــی و رفت و من 
ــای  ــام را هیچ‌كج ــرف ام ــن ح ــرا ای ــیدم چ ــودم می‌پرس از خ

كتــاب انقــاب ننوشــته اســت؟!

   باران/ گِلی/ تر و تمیز و كاری
توی خانه‌ی امام چه‌كار می‌كردم؟!... یادم نمی‌آید. 

صــدای پــا می‌آمــد. پشــت ســرم را نــگاه كــردم. كســی نبــود. 
رفتــم تــوی آشــپزخانه. كســی نبــود. صــدای پــا امــا، هم‌چنان 
ــوی  ــر. ت ــم جلوت ــود. رفت ــرده ب ــرس دوره‌ام ك ــود. ت ــا ب پابرج

اتاقــی دیگــر را ســرك كشــیدم كــه میخ‌كــوب شــدم.
دختــری هم‌ســن و ســال خــودم داشــت تــوی اتــاق راه 
می‌رفــت. كتــاب دســتش بــود و درس می‌خوانــد. نــوه‌ی 
امــام بــود. جــواب ســامم را كــه داد زل زد بــه پاییــن مانتــوم. 

بــه لكه‌‌هــای گِل روی آن. 
گفتــم: دیشــب بــارون می‌اومــد. خیابونــا پــر از آب شــده بــود. 
یــك ماشــینم رد شــد و ... صبــح خــواب مونــدم و وقــت نكــردم 

ــون كنم. تمیزش
ــی  ــم می‌دون ــر ش ــم ظاه ــو پدربزرگ ــور جل ــن این‌ط ــه م - اگ

چــی‌كار می‌كنــه؟
- چی‌كار می‌كنه؟

- دیــروز از دانشــگاه اومــدم این‌جــا. لباســام ســیاه بــود. 
كفشــام خاكــی. امــام كــه منــو دیــد ابروهــاش گــره خــورد. از 
ــا ایــن قیافــه بــه دانشــگاه  اون اخمــا بــود... پرســید: »چــرا ب

مــی‌روی؟«
ــامی‌تون از  ــوری اس ــگاه جمه ــو دانش ــم: ت ــوخی گفت ــه ش ب

ــت. ــه رف ــر نمی‌ش ــن بهت ای
ــی  ــاكاری و می‌خواه ــم ری ــی. ه ــاه می‌كن ــو دو گن ــت: »ت گف
بگویــی مــن آن‌قــدر اســتطاعت مالــی نــدارم كــه یــك جفــت 
كفــش بخــرم، گنــاه دیگــر تــو هــم بی‌نظمــی اســت كــه 

ــت.« ــامی اس ــون اس ــرع و قان ــاف ش خ
گفتــم: خــب اگــه بخــوام بــا ســرو وضــع مرتب‌تــری بــرم شــاید 

ــراد بگیرن. ای
گفــت: »اگــر خواســتند ایــراد بگیرنــد بگــو خمینی گفتــه باید 
مرتــب بــه دانشــگاه بــروی«... آره پدربزرگــم رو تمیــزی خیلــی 
ــر  ــاش غافل‌گی ــا حرف ــا كاراش، ب ــو ب ــه آدم ــه. همیش حساس

می‌كنــه.

- چه‌طور؟ 
- یــه شــب خیلــی مهمــون اومــده بــود واســه آقــا. مــن و 
ــه  ــم ك ــا رو آوردی ــم. ظرف ــاغ رو می‌گ ــم دب ــم، خان ــه خان مرضی
ــونو  ــپزخونه و آستیناش ــو آش ــدن ت ــا اوم ــو آق ــوریم. یك‌ه بش
بــالا زدن. وقــت وضــو نبــود كــه. مرضیــه خانــم از مــن پرســید. 
ــده‌ام  ــت آم ــاد اس ــروز زی ــای ام ــون ظرف‌ه ــن: »چ ــا گفت آق

كمك‌تــان كنــم.«
رهبــر یــك مملكــت تــوی خانــه‌اش ظــرف می‌شــوید؟ ... 
آن‌قــدر از دســت كتــاب انقلابــم عصبانــی شــدم كه رفتــم توی 

حیــاط تــا كمــی هــوا بخــورم.

   رونالدو/ قیام پانزده خرداد/ شبكه‌ی ورزش
ــه  ــه ب ــود و عمام ــش ب ــا روی دوش ــود. عب ــن ب ــه م ــتش ب پش
ســرش. تــوی دلــم ولولــه شــده بــود. امــام بــود؟! دســت‌هایم 
یــخ كــرده بــود. قلبــم تنــد مــی‌زد. برگشــت و صورتــش را دیدم.
پســرش بــود. پســر امــام. فكــر كــردم او لابــد خیلــی چیزهــا 
می‌دانــد. رفتــم جلــو. گفتــم دیشــب یك چشــمم بــه تلویزیون 
بــود و داشــتم فوتبــال می‌دیــدم. رونالــدو هــی تــوپ را از ایــن 
ــن  ــه آن یكــی پایــش و مــن هــی چشــمم را از ای ــا مــی‌داد ب پ
جملــه می‌انداختــم بــه آن یكــی جملــه. رونالــدو برنامه‌ریــزی 
شــده پــا عــوض می‌كــرد مــن امــا گیــج خــواب بــودم و محــو 
فوتبــال كــه نفهمیــدم قیــام 15 خــرداد بــه كجــا كشــید آخــر. 
حــاج احمدآقــا لبخنــدی زد و گفــت: گاهــی كــه خدمــت امام 
ــه‌‌ی  ــون برنام ــال تلویزی ــی از دو كان ــه یك ــم ك ــم، می‌بین می‌‌آی
ورزش پخــش می‌‌كنــد. امــام كانــال دیگــر را می‌بیننــد. 
ــد و  ــد می‌گیرن ــش می‌كن ــه ورزش پخ ــی را ك ــورا كانال ــا ف ام
می‌‌گوینــد: »ایــن هــم بــه خاطــر تــو، بنشــین و تماشــا كــن.«

صــدای پــدرم مــرا برمی‌گردانــد تــوی خانــه‌‌ی خودمــان. تــوی 
اتــاق خــودم. پــدرم خــوش‌ خبــری می‌دهــد كــه تیمم دیشــب 
ــاعت  ــم. دو س ــگاه می‌كن ــم ن ــاعت موبایل ــه س ــت. ب ــرده اس ب
ــم  ــی در ذهن ــگ جهان ــش جن ــده. آت ــم مان ــروع امتحان ــا ش ت
فروكــش كــرده. هــزار انقــاب زیبــا امــا تــوی قلبــم در حــال رخ 
دادن اســت. بــه لكه‌هــای گِلــیِ روی مانتــوم نــگاه می‌كنــم و 

از جــا بلنــد می‌شــوم...
برداشتی آزاد از:

سبزیان، علی‌اكبر)1389(. زندگی به سبك روح‌ا.... مشهد: شمس. صص: 
118 ،109 ،83 ،53 ،39 ،28 ،20
نهاد نمایندگی ‌مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها)1382(. سیره آفتاب. قم: 
معارف. ص: 67 
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  حاج عیسی هستم در نقش خادم
ــا  ــاج احمدآق ــد. ح ــاز ش ــی‌ام ب ــازه‌‌ی جگرك درِ مغ
چــه  ببینــم  گرفتــم  گــوش  داخــل...  آمــد 
ــوم  ــد بش ــه من‌بع ــود ك ــده ب ــی‌ام آم ــد. پِ می‌گوی
مراقــب امــام. بشــوم خــادم امــام. شــدم. از وقتــی 

تــوی جمــاران مســتقر شــدند شــدم...
ــی  ــرد. صدای ــم نمی‌ب ــود. خواب ــب ب ــاعت دو نیمه‌ش س
ــر.  ــاز هــم جلوت ــو رفتــم. ب آمــد. از جــا بلنــد شــدم و جل
تــوی تاریكــی گــوش تیــز كــردم. صــدای گریــه می‌آمــد. 
صــدای گریــه‌ی امــام بــود. داشــت توســل می‌كــرد. 
میــان راز و نیازهــا ناگهــان حرفــی بــه گوشــم خــورد 
و خشــكم زد. امــام از خــدا می‌خواســت كــه بــا مــن 
محشــور شــود. بــا مــن! بــا حــاج عیســی! بــا خادمــش!

تعجب امانم را بریده بود و صورتم خیس شده بود. 

  سید رحیم میریان هستم در نقش محافظ 
ــا  ــردم ج ــاز ك ــه ب ــنیدم... در را ك ــگِ در را ش ــدای زن ص

ــود. ــت در ب ــام پش ــوردم. ام خ
ــد  ــزل حاج‌احم ــا و من ــروی م ــن راه ــی بی گفتند:»چراغ
امــا  روشــن میک‌ننــد،  را  ایــن  کــه شــب‌ها  آقاســت 
ــوش  ــن را خام ــد ای ــعی كنی ــی‌رود، س ــان م ــا یادش روزه

ــد.«  کنی
ــا خــودم گفتــم امــام فقــط بــه خاطــر یــك چــراغ ایــن  ب

ــته؟!  ــه راه برگش هم
چند روز بعد...

صــدای زنــگ آمــد... در را بــاز كــردم و دوبــاره چهــره‌ی 
امــام را پشــت در دیــدم.

-  »ببینیــد، چــراغ بــاز صبــح روشــن بــوده، بچه‌هــا 
ــکل  ــان مش ــر برای‌ت ــد، اگ ــوش کنن ــه خام ــان رفت یادش
ــد،  ــن بگذاری ــاق م ــراغ را در ات ــن چ ــوئیچ ای ــت س نیس
ــودم  ــا خ ــم و صبح‌ه ــن کن ــب‌ها روش ــم ش ــول می‌ده ق

ــم.«  ــوش کن خام
دســتپاچه شــدم و ســریع گفتــم: نــه آقــا! خودمــون 
حواســمون هســت. بــه بچه‌هــا می‌گــم خامــوش كننــد.
یــک مــاه یــا یک مــاه و نیــم از آن روز گذشــت... ســینه‌ی 
ــه روی امــام. آقــای صانعــی  ــودم. رو ب ــوار ایســتاده ب دی
رفتنــد،  كــه  امــام  مهمان‌هــای  بــود.  ایســتاده  هــم 
ــد:  ــی گفتن ــا نهیب ــد و ب ــن كردن ــه م ــام رو ب ــان ام ناگه

»بیــا جلــو، کارت دارم.« 
توی دلم خالی شد. مضطرب جلو رفتم.

-  آقاجان، اتفاقی افتاده؟ 
- »در خانه‌ی من، اسراف!« 

- چی شده که ناراحت شدید؟ 
ــه چراغــی روشــن بمانــد  - »چه‌قــدر بگویــم اگــر در خان
ــن چــراغ  و از آن اســتفاده نشــود، حــرام اســت! چــرا ای

روشــن اســت؟«
ــود!  ــده ب ــن نمان ــی روش ــردم. چراغ ــگاه ك ــراف را ن  اط

ــراغ؟ ــدوم چ ــیدم: ک پرس
آقــای  دفتــر  حیــاط  چــراغ  می‌بینــم.  دارم  »مــن   -
صانعــی روشــن اســت. ایــن چــراغ روشــن اســت و 

حــرام.«  و  اســت  اســراف 
-  آقا برای ما نیست.

- »مــال دفتــر اســت. دفتــر هــم زیرمجموعــه‌ی ماســت. 
بالاخــره بــرای ایــن مجموعــه اســت و اســراف اســت.« 

ــور  ــر ام ــش وزی ــتم در نق ــواردنادزه  هس   ادوارد ش
ــوروی ــه‌ی ش خارج

هیجــان داشــتم. درســت از روزی کــه گورباچــف بــار 
ــود  ســنگین رســاندن جــواب نامــه‌ی امــام را انداختــه ب
ــوای  ــود محت ــرار ب ــود. ق ــم نب ــوی دل ــم دل ت روی دوش
نامــه‌ای کــه دســت‌رنج جلســات مكــرر مقامــات بــا 
امــام  بــرای  مــن  توســط  بــود،  هیأت‌هــای مختلــف 
قرائــت شــود. ایــن ســفر هیــچ شــباهتی بــا دیگــر 
چیــزی  نداشــت.  خارجــی‌ام  و  سیاســی  ســفرهای 

ســرجایش نبــود انــگار...
»ماشــین تــوی كوچــه‌ای تنــگ و باریــك جلــو می‌رفــت. 
از پشــت شیشــه‌ی ماشــین بیــرون را نــگاه می‌كــردم 
ــه  ــگ ب ــه‌ی تن ــن كوچ ــه ای ــردم ك ــماری می‌ك و ثانیه‌ش
ــه كاخــی باشــكوه ختــم ‌شــود. ماشــین  ــزرگ، ب باغــی ب
كــه مقابــل درِ خانــه ترمــز زد، قلبــم ایســتاد. بــه درِ خانــه 
ــلول‌هايم.  ــك س ــوی تك‌ت ــد ت ــرت دوي ــردم و حي ــگاه ك ن
ــه‌ای  ــن خان ــت در چنی ــك مملك ــر ی ــد رهب ــر می‌ش مگ
ــرق  ــای ع ــدم دانه‌ه ــه ش ــاط ک ــد؟! وارد حی ــی كن زندگ

ــود... ــر كــرده ب پیشــانی‌ام را  تَ
 وارد اتاقــی ســه در چهــار شــدیم. پنــج دقیقــه گذشــته 
بــود كــه پیرمــردی بــا ســینیِ چــای داخــل شــد و چایــی 
کمرنــگ بــه مــا تعــارف کــرد. گیــج بــودم و منــگ. 
بی‌اختیــار چــای را برداشــتم و همان‌طــور كــه ســرپا 
امــام  تــا آنک‌ــه  را ســر كشــیدم.  بــودم آن  ایســتاده 
خمینــی وارد اتــاق شــد. صــدای گرومــپ گرومــپ قلبــم 
را می‌شــنیدم. امــام لبــاس ســفیدی بــر تــن داشــت 
امــا بــدون آن لاکه ســیاهی کــه همــواره بــر ســرش 
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دیــده بــودم. بــه وزیــر خارجــه‌ی ایــران اشــاره‌ای کــرد و 
ــی‌ای  ــم. روی صندل ــام را بخوان ــه پی ــت ک ــن گف ــه م او ب
بســیار خشــک و معمولــی نشســته بــودم. اصــا راحــت 
نبــودم و زانــوی راســتم داشــت می‌لرزیــد. بــرای اینک‌ــه 
ــی  ــای ایران ــن دیپلمات‌ه ــم تیزبی ــرزش را از چش ــن ل ای
ــار  ــن فش ــه زمی ــم را ب ــف پای ــم، ک ــان کن ــوروی پنه و ش
تــویِ  برگه‌هــای  نمی‌كــرد.  افاقــه‌ای  امــا  مــی‌‌دادم 

ــد.  ــده بودن ــرزه درآم ــه ل ــم ب ــتم ه دس

از  در فاصلــه‌ی هــر جملــه‌ای كــه ترجمــه می‌شــد، 
چشــم  گوشــه‌ی  بــا  و  می‌كــردم  اســتفاده  فرصــت 
ــم  ــه‌ای مبه ــه گوش ــام ب ــدم. ام ــام را می‌پایی ــورت ام ص
ــر  ــوی س ــه ت ــدم چ ــا نمی‌فهمي ــود. اص ــده ب ــره ش خی
ــر  ــن ندانســتن دلشــوره‌ام را بیش‌ت امــام می‌گــذرد؟ و ای
و  گورباچــف  تعارفــات  اظهــار  مشــغول  می‌كــرد... 
نکته‌هــای مهــم پیامــش بــودم کــه امــام بعــد از شــنیدن 

ــت: ــریع  گف ــی س ــد خیل ــان بن ــه‌ی هم ترجم
ــه ســامت باشــند.  ولــى بــه ایشــان  -  »اِن‌شــاء اللَّ
بگوییــد کــه مــن می‌خواســتم جلــوى شــما یــک فضــاى 
بزرگ‌تــر بــاز کنــم. مــن م‌ىخواســتم دریچــه‌اى بــه 
دنیــاى بــزرگ، یعنــى دنیــاى بعــد از مــرگ را کــه دنیــاى 
جاویــد اســت بــراى آقــاى گورباچــف بــاز نمایــم و محــور 
اصلــی پیــام مــن ایــن بــود. امیــدوارم بــار دیگــر ایشــان 

ــد.« ــاش نماین ــه ت ــن زمین در ای
ایــن را گفــت و ســریع از اتــاق بیــرون رفــت. مــن مانــده 

بــودم و تعجبــی كــه تمامــی نداشــت.

ــگار  ــنده و خبرن ــش نویس ــتم در نق ــی هس   فالاچ
ایتالیایــی

ــزم را  ــم مغ ــر ه ــت س ــد و پش ــده بودن ــك ش ــا پت واژه‌ه
ســوراخ می‌كردنــد. »دیکتاتــور جدیــد ایــران، دیكتاتــور 
جدیــد ایــران«.... تــا این‌كــه امــام را دیــدم و ســاختمان 
ذهنیــات ســیاهم بــه ثانیــه‌ای فــرو ریخــت. ایــن صــورت 
ــت.  ــور نداش ــك دیكتات ــره‌ی ی ــه چه ــی ب ــچ ربط آرام هی
و  بــودم  زیــادی مصاحبــه كــرده  افــراد  بــا  مــن كــه 
بــودم  از نزدیــك دیــده  را  بــزرگ زیــادی  انســان‌های 
له را درك 

ْ
ــأ ــن مس ــودن ای ــط ب ــتم بی‌رب ــوب می‌توانس خ

ــوی ذهنــم جــا خــوش كــرده  ــی ت كنــم. ســوالات فراوان
ــی  ــه خال ــم را قــورت دادم و شــروع كــردم ب ــود. هیجان ب

كــردن ذهــن بی‌قــرارم.

- حضــرت امــام! می‌شــود بیــان کنیــد کــه ایــن ملــت 
بــرای آزادی مبــارزه کــرده یــا برای اســام؟ 

ــام  ــوای اس ــن محت ــده. لک ــام جنگی ــرای اس ــام: ب ام
ــی.  ــد دموکراس ــه می‌گوین ــت ک ــی اس ــه‌ی آن معان هم
ــن واقعیت‌هــا را دارد. و ملــت مــا هــم  اســام همــه‌ی ای
بــرای همــه‌ی ایــن واقعیــات جنگیده‌انــد. و لکــن در 
رأســش خــود اســام اســت و اســام همــه‌ی ایــن را دارد.

-  شــما چــرا از اول روی یــک کلمــه خــط کشــیدید؟ 
و  کشــیدید  خــط  رویــش  بــود.  دموکراتیــک  آن  و 
کلمــه  یــک  نــه  اســامی«  »جمهــوری  فرمودیــد 
ــن  ــن کلمــه کــه ای ــر. ای ــه یــک کلمــه کم‌ت ــر و ن بیش‌ت

ــد. ــش زدی ــما خط ــت، ش ــز اس ــا عزی ــرای م ــدر ب ق
امــام: یــک مســئله‌ای كــه توهــم در ذهــن مــی‌آورد 
ــذا  ــت. ل ــی اس ــش خال ــام محتوای ــه اس ــت ك ــن اس ای
ایــن اســت کــه یــک قیــدی پهلویــش  بــه  احتیــاج 
اســت  حزن‌انگیــز  بســیار  مــا  بــرای  ایــن  و  بیاورنــد 
ــه  ــا ب ــه‌ی چیزه ــه هم ــزی ک ــک چی ــوای ی ــه در محت ک
ــا  ــالا م ــت، ح ــرش در آن هس ــرش و مهم‌ت ــق بالات طری
ــا بــا  ــم و ام ــا اســام می‌خواهی بیاییــم بگوییــم کــه م
اســام‌مان دموکراســی باشــد. اســام همه‌چیــز اســت.  
ــام را  ــا اس ــه م ــد ک ــما بگویی ــه ش ــت ک ــن اس ــل ای مث
ــاد  ــم اعتق ــدا ه ــه خ ــه ب ــم ک ــم و می‌خواهی می‌خواهی
ــم  ــدا ه ــه خ ــه ب ــرط اینک‌ ــه ش ــی ب ــیم. ول ــته باش داش
ــده  ــی ناراحتک‌نن ــا خیل ــرای م ــن ب ــیم. ای ــد باش معتق
ــد.  ــته باش ــی داش ــو خیال ــک هم‌چ ــی ی ــه کس ــت ک اس
ایــن اولًا.  ثانیــاً ایــن کلمــه‌ی دموکراســی کــه پیــش 
نــی نــدارد.  شــما ایــن قــدر عزیــز اســت یــک مفهــوم مُبَیَّ
ــور  ــک ج ــوروی ی ــرده. ش ــی ک ــور معن ــک ج ــطو ی ارس

معنــی معنــی کــرده. ســرمایه‌دارها یــک جــور 
ــی‌مان  ــون اساس ــا در قان ــد و م کرده‌ان

لفــظ مبهمــی  یــک  نمی‌توانیــم 
کــس  هــر  کــه  بگذاریــم 

یــک  خــودش  بــرای 
اســت.  کــرده  معنــی 
بــه جــای آن اســام را 
اســام  کــه  گذاشــتیم 

ــن میک‌نــد  مُبَیَّ
وســط  حــد 
ــن  ــت. ای چیس
بــا  مخالــف 
چیــزی  هیــچ 

نیســت.

- مــن در قیافــه‌ی شــما نــگاه می‌کنــم کــه یــک 
قیاقــه‌ی آرامــی اســت. و طبیعــی اســت و نرم اســت. 
ــخت،  ــه‌ی س ــما، قیاف ــه‌ای از ش ــک قیاف ــا ی ــا دنی ام
خشــن، ترس‌ناکــی درســت کــرده. آیــا ایــن قیافــه‌ای 
کــه از شــما ســاخته‌اند، بــرای شــما رنــج‌آور نیســت؟ 
شــما را دیکتاتــور جدیــد ایــران می‌خواننــد، ایــن 

شــما را ناراحــت نمی‌کنــد؟ 
امــام: از یــک جهــت البتــه ناراحتــی دارد. ایــن کــه 
عمــل  انســانیت  برخــاف  چه‌قــدر  مــا  دشــمن‌های 
ــدر  ــه‌ای این‌ق ــک طایف ــه ی ــفیم ک ــا متأس ــد. م میک‌نن
برخــاف انســانیت، برخــاف انصــاف رفتــار کنــد. و از 
جهتــی بــه نظــر مــا اهمیتــی خیلــی نــدارد. بــرای ایــن 
کــه مــا یــک راه حقــی می‌رویــم. و البتــه در یــک راه 
حقــی کــه در مقابــل ابرقدرت‌هاســت، مقابــل بــا منافــع 
ــا  ــد این‌ه ــه می‌خواهن ــت ک ــورهایی اس ــک کش ــزرگ ی ب
ــه  ــیم ك ــع باش ــم متوق ــا نمی‌توان ــد. م ــد و ببرن را بخورن
می‌دانســتیم  مــا  كننــد.  نــگاه  و  بنشــینند  این‌هــا 
همیشــه  هســت.  حرف‌هایــی  هم‌چــو  یــک  کــه 
ــل یــک  این‌طــور هســت کــه یــک ضعیفــی کــه در مقاب
ــا  ــن تهمت‌ه ــتد ای ــد بایس ــی می‌خواه ــای بزرگ قدرت‌ه
ــرف  ــتند از ط ــر هس ــه اجی ــانی ک ــت. کس ــش هس برای
شــاه، کســانی کــه اجیــر هســتند از طــرف قدرت‌هــای 
ــیم  ــته باش ــع نداش ــا توق ــه م ــت ك ــور نیس ــزرگ. این‌ط ب

ــد. ــا وارد نکنن ــه م ــمی ب ــری، زهرچش ــچ زه ــه هی ک

ــن  ــل ای ــت.  مث ــز اس ــام همه‌چی اس
اســت کــه شــما بگویید کــه ما اســام 
ــه  ــه ب ــم ک ــم و می‌خواهی را می‌خواهی
خــدا هــم اعتقــاد داشــته باشــیم. ایــن 
بــرای مــا خیلــی ناراحتک‌ننــده اســت 
کــه کســی یــک هم‌چــو خیالــی 

داشــته باشــد.
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نســبت مــا و امــام خمینــی چیســت؟ دوســتش داریــم؟ 
بــه او اعتقــاد داریــم؟ این‌هــا ســرجای خــود. اصــا 
ــا امــام- یــا بــا هــر الگــو و منبــع فكــری  بیاییــم ببینیــم ب
و معنــوی و اجتماعــی دیگــری- چنــد جــور می‌شــود 
ــم: ــورد را می‌شناس ــوع برخ ــد ن ــن چن ــرد؟ م ــورد ك برخ

  غفلت یا تغافل
یعنــی اصــا انــگار نــه انــگار امامــی بــوده و حرفــی زده و 
آتشــی در ایــن جهــان انداختــه. كار خودمــان را می‌كنیــم 
ــا  ــا راه، كام ــن كار ی ــالا ای ــم. ح ــان را می‌روی و راه خودم
مــادی و دنیاپرســتانه باشــد یــا برعكــس بــرُ و روی معنــوی 
ــا 1355  ــال 1340 ی ــر س ــد. اگ ــته باش ــی داش و فرهنگ
ــود  ــن ب ــا همی ــاد بعضی‌ه ــل و اعتق ــاید عم ــود ش ــم ب ه
كــه هســت. بــه هرحــال غفلــت یــا تغافــل عمــدی، یكــی 
از پركاربردتریــن انــواع مواجهــه بــا امــام خمینــی اســت.

  برخورد تشریفاتی
یعنــی عكــس امــام را بزنیــم، نامــش را ببریــم و در جــای 
ــای  ــم. اول مقاله‌ه ــتفاده كنی ــم اس ــش ه لازم از جملات
ــبت‌ها  ــرك، در مناس ــه تب ــا ب ــا ی ــا روی دیواره ــی ی سیاس
و اتفاقــات. دهــه‌ی فجــر بیش‌تــر و مواقــع دیگــر كمتــر! 
اگــر خواســتیم انتخابــات برگــزار كنیــم جملــه‌ی »میــزان 

ــم  ــرار می‌كنی ــار تك ــا ب ــت« را صده ــت اس رأی مل
ــانیم،  ــی بنش ــه كرس ــی را ب ــتیم حرف ــر خواس و اگ
در جمــات امــام بــا كلیــدواژه‌‌ی مربوطــه برایــش 
رســانه‌های  متأســفانه  و   ... و  می‌كنیــم  ســرچ 
ــورد  ــن برخ ــم‌دار ای ــان پرچ ــروز خودش ــور ام كش

ــتند. ــی هس ــی و تعارف تزئین

  برخورد ت‌كبعدی
ایــن برخــورد مــال مواقعــی اســت كــه واقعــا 
ــت  ــا هم ــه ی ــا حوصل ــم ام ــاد داری ــام اعتق ــه ام ب
یــا اطــاع لازم بــرای ســخن گفتــن از همــه‌ی 
دغدغه‌هــای امــام را نداریــم. حتــی گاه دربــاره‌ی 
ــم  ــی ه ــورت تخصص ــه ص ــات ب ــی موضوع بعض
روی ســخنان امــام كار می‌كنیــم. همــان كاری 
كــه بــا آیــات و روایــات هــم انجــام می‌دهیــم. 
»نؤمــن ببعــضٍ و نكفُــر ببعــضٍ!«. یكــی دربــاره‌ی 
امــام حــرف می‌زنــد و  از منظــر  معادشناســی 
دیگــری دربــاره‌ی جایــگاه آزادی در اندیشــه‌ی 
ــه  ــام توج ــتیزی ام ــه غرب‌س ــری ب ــام و آن دیگ ام
ــتند  ــام هس ــی از ام ــه بخش ــا هم ــد. این‌ه می‌كن
ــر ناقــص  ــام، این‌هــا نیســت! مثــل تصوی ــی ام ول
و بی‌ســر و تهــی كــه ســریال »معمــای شــاه« 
ایــن روزهــا از امــام خمینــی نشــان می‌دهــد. 

دروغ نمی‌گویــد ولــی اصــل و اســاس راســتش را هــم 
نمی‌گویــد.

  برخورد جامع اما سطحی
فــرض كنیــد روزی بــا تمــام دغدغه‌هــای امــام آشــنا 
شــویم. جامــع و چندجانبــه هرچنــد خلاصــه و اجمالــی. 
بدانیــم او هم‌زمــان بــا اســام ســلطنتی، اســام تحجــر، 
اســام لیبرالــی و ... درگیــر بــود. بدانیــم عدالــت را بــدون 
معنویــت و معنویــت را بــدون عدالــت و ایــن هــر دو را بدون 
جهــاد و اجتهــاد ناقــص می‌دانســت. بدانیــم چگونــه 
ــه‌ی  ــوان وصل ــه به‌عن ــامیت و ن ــوری در دل اس ــه جمه ب

بیرونــی بــه آن اعتقــاد داشــت و...
چنــان روزی روز خوبــی اســت، امــا همیــن آشــنایی كامل 

ــم  ــاز ه ــت ب ــن اس ــد ممك ــطحی باش ــا س ــر صرف ــم اگ ه
ــت  ــا دس ــا و اولویت‌بندی‌ه ــا، تضاده ــد در چالش‌ه نتوان
مــا را بگیــرد. همان‌طــور كــه دســت خیلــی بــه اصطــاح 
یــاران و دوســتان آشــنا بــه تمــام ابعــاد فكــری و شــخصیت 

ــرد. ــا نمی‌گی ــت و لزوم ــام را نگرف ام

  شناخت جامع و اجتهادی
ــرع  ــل و ف ــی، اص ــام خمین ــه‌ی ام ــم در اندیش ــر بدانی اگ
كــدام اســت، در ســخنانش كــدام جــزء محكمــات اســت 
و كــدام جــزء متشــابهات، معیــار ســنجش‌ها و تحلیل‌هــا 
بــرای امــام چــه بــود و ... شــاید بتــوان ادعا كرد شــناختی 
عمیــق و درســت از اندیشــه‌ی امــام داریــم و می‌توانیــم در 
ــام  ــس ام ــخ‌هایی از جن ــد، پاس ــش‌های جدی ــر پرس براب
بدهیــم. امــا آیــا ایــن چنیــن شــناخت عمیقــی فقــط بــا 

مطالعــه و تفكــر حاصــل می‌شــود؟‌ 

   برخورد عملیاتی
اصــا فــرق امــام بــا اسلام‌شناســان و اسلام‌دوســتان 
ــام  ــه از اس ــم عوامان ــه فه ــه ب ــه ن ــود ك ــن ب ــر،‌ در ای دیگ
بســنده كــرد و نــه بــه فهــم عمیــق و اجتهــادی از آن. او بــا 
اســام برخــورد عملیاتــی كــرد. نپرســید اســام چیســت 
ــام  ــه اس ــد چگون ــید بای ــت؟ پرس ــدام اس ــامی ك و اس
را پیــاده كنیــم؟‌ حــالا مــا هــم می‌توانیــم بــا 
اندیشــه‌ی امــام فقــط برخــورد نظــری و مــوزه‌ای 
ــخه‌ی  ــی. نس ــی و عملیات ــورد عین ــا برخ ــم ی كنی
ــئولان،  ــط مس ــه فق ــلِ ن ــرای عم ــام ب ــروزی ام ام
ــرای  كــه خــود مــا چیســت؟ اولویــت امــروز مــا ب
ــت؟  ــدام اس ــام ك ــای ام ــردن آرمان‌ه ــق ك محق
و  می‌دانیــم  امــام  خــط  در  را  خودمــان  اگــر 
مــا می‌خواهــد  از  امــام  می‌بینیــم، جانشــین 
بــرای اقتصــاد مقاومتــی دل بســوزانیم، چــرا 
كاری نمی‌كنیــم و هــزار و یــك بهانــه و توجیــه 
داریــم تــا هــزار و یــك كار دیگــر بكنیــم و همیــن 

ــه؟!‌  ــی را ن یك
نكنــد در عمــل بــا دســته‌ی اول یعنــی كســانی‌كه 
او تغافــل  از  یــا  امــام را نمی‌شناســند  اساســا 
ــه  ــم بی‌آن‌ك ــد ماه ــیم! نكن ــی باش ــد یك می‌كنن
بــه شــكل عملیاتــی، بــه اولویت‌هــای خمینــی و  
انقــاب خمینــی توجه كنیــم و ابتكارمــان را برای 
حــل مســائل آن بــه كار بگیریــم، از قضــا مشــغول 
فرقــی  كــه  بــه چیزهایــی هســتیم  و ســرگرم 
ــود  ــم ب ــا 1355 ه ــال 1340 ی ــر س ــد اگ نمی‌كن
همیــن ســرگرمی‌های تربیتــی یــا تشــكیلاتی یــا 
سیاســی را داشــتیم؟! همان‌طــور كــه خیلی‌هــا 

ــت. ــد داش ــد و خواهن ــتند و دارن داش

 ما و امام خمینی
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و  اسلام‌شناســان  بــا  امــام  فــرق 
اسلام‌دوســتان دیگــر،‌ در ایــن بــود كه 
نــه بــه فهــم عوامانــه از اســام بســنده 
كــرد و نــه بــه فهــم عمیــق و اجتهــادی 

آن... از 


